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 فصل اول

ا . می خواست بهوشمند و دوراندیش در جستجوي مدیري شایسته و باکفایت بود جوان
 .اي شودمدیر شایستهآرزو داشت روزي خود نیز  او کار کند.

عه و براي مطالبه گوشه و کنار جهان کشانده بود.  او را سالیان بسیارياین جستجو 
 کوچک گذرانده بود.تحقیق مدتی را در شهرهاي بزرگ و 

فسران اهاي دولتی، با با رؤساي ادارات و سازمان ی صحبت کرده بود:با مدیران مختلف
 نمدیراها، رؤساي دانشگاه هاي ساختمانی، با مدیران اجرایی شرکتها،ارتش، مدیران پروژه

و نشسته فتگمردان و زنان از پیر و جوان به گبا ها؛ هتل ها و، بانکهاها، رستورانمغازه
 بود. 

شگاه سر با نمایشگاه و بدون نمایتجملی و ساده، ه هر اداره و موسسه کوچک و بزرگ، ب
 کشیده بود.

دید، شد. ولی از آنچه میآشنا  افرادطیف مدیریت  کم با حقیقتدر این جستجو کم
 کرد.احساس رضایت نمی همیشه

ات کرد. ملاقبرنده بود،  کارکنانشانها به قیمت باخت سازمان آنکه  سرسختیبا مدیران 
لی که مدیران خوبی هستند، در حاآنها کردند ها تصور میبعضی از مسؤلان این سازمان

 نظر کارکنانشان غیر از این بود.

ونھ "خود را چگبپرسد ها رفت تا از انمی سرسختیهرگاه جوان به دفتر چنین مدیران 
و اه تنها اندکی با هم تفاوت داشتند. به شنید کهایی میجواب مدیری می دانید؟"

ها رو به درستی موقعیتکار هستم.  همیشه سوارِهستم؛  مستبديمن مدیر «گفتند: می
 ».بین هستم، هدف من سود سازمان استواقع سرسخت و  ؛کنممدیریت می

 شان مطلقاً به نتایج بود.علاقه و شدحس می در لحن گفتار آنان تکبر و غرور
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